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  پيشگفتارپيشگفتار
  »   »   عملعمل««فلسفه فلسفه 

  ملاحظاتی بر نظريات فلسفی کارل مارکس

  

مس"أله ام"ا ب"ر س""ر    . فيلس"وفان تنه"ا جه"ان را ب"ه ش"يوه ه"ای گون""اگون تعبي"ر ک"رده ان"د         "

             ١." استدگرگون کردن جهان

  .١٨٤٥ کارل مارکس، بهار 

  

به کرّات نقل شده، اما مفهوم کامل آن، » اپوزيسيون چپ«بالا از سوی » تز«گرچه 

که ستون فقرات فلسفه مارکسيزم را تشکيل می دهد، هيچ گاه ب_ه بح_ث ج_امع گذاش_ته                

ک ي__» مارکس__يزم«  ب__رخلاف نظري__ات برخ__ی از نظري__ه پ__ردازان چ__پ،    ٢.نش__ده، اس__ت 

تنه_ا ب_ورژوازی    .  اس_ت  ٣»آگاهی کاذب «نيست، زيرا که ايدئولوژی يک      » ايدئولوژی«

در واق__ع . ن__دارد» آگ__اهی ک__اذب«اس__ت و طبق__ه ک__ارگر ني__ازی ب__ه  » اي__دئولوژی«حام__ل 

                                                 
ب""اقر « در م""تن اي""ن مقال""ه از» فويرب""اخ«ترجم""ه ی تزه""ای . »ويرب""اخف«، در ب""اره ی ١١ ت""ز - ١

 .اما، کليه توضيحات در زيرنويس از ماست مگر اينکه خلاف آن ذکر شده باشد. است» پرهام
يزم ماتري"""ال« در درون طي"""ف چ"""پ عموم"""اً توض"""يح فلس"""فه ی مارکسيس"""تی، تح"""ت عن"""وان  -  ٢

اص"""ول فلس"""فه «و ي"""ا » م"""وريس کنف"""ورت«ه"""ای فلس"""فی »آم"""وزش«تنه"""ا تقلي"""ل ب"""ه  » ديالکتي"""ک

ک"رده مف"اهيم فلس"فه ی مارکسيس"تی، مفه"وم      » ساده«آنها با . داده شده است » پوليتسر» «مارکسيزم

. »آک"ادمی عل"وم مارکس"يزم لنيني"زم مس"کو     «آنها تحت ت"أثير  . آن را خالی از محتوای اصلی کردند 

. ق"ه ک"ارگر جه"ان معرف"ی کردن"د     ب"ه طب ) آگ"اهی ک"اذب  (» ايدئولوژی«مارکسيزم را به عنوان يک  

و چن"د فرم"ول ع"ام    » جام"د «استالينيزم در واق"ع در س"طح فلس"فی ني"ز مارکس"يزم را ب"ه ي"ک پدي"ده           

  .بدون ارتباط به مبارزه عملی طبقه کارگر، مبدل ساخت
 .اثر فرانزژاکوبوسکی. »يزم تاريخیايدئولوژی و روبنا در ماتريال« رجوع شود به - ٣

 (Franz Jakubowski)   انتشارات Allison & Busby ،١٩٧٦. 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣ 

      طبق__ه ک__ارگر را توض__يح  » جه__ان بين__ی «علم__ی ک__ه  . اس__ت» عل__م«ي__ک » مارکس__يزم«

انق_لاب پرولت_ری   » س_لاح «يک نظريه، به عنوان   » مارکسيزم«در عين حال،    . می دهد 

  .قرار گرفته است) پراکسيس (٤»عمل«نيز فلسفه » مارکسيزم«در مرکز . است

ارائ__ه » ماتري_اليزم ديالکتي__ک «ه_ای چ__پ از  »مارکسيس__ت«ب_رخلاف توض__يحاتی ک_ه   

يک_ی از  . مارکس بر محور مطلب ديگ_ری اس_توار گش_ته اس_ت     » عمل«داده اند، فلسفه    

و تشريح فلسفه ی مارکسيستی، تأکيد بر دعوای س_نتی ب_ين     روش های عادی توضيح     

) ع_ين (» ماده«مکتب نخست تأکيد بر تقدم     . ها است »ايده آليست «ها و   »ماترياليست«

نظريه پردازان سنتی استدلال م_ی کنن_د   . دارد و مکتب دوم برعکس) ذهن(» روح«بر  

    رب___اخ و فوئ» ماتري___اليزم«م___ارکس در ح__وزه ی فلس___فی اي___ن اس__ت ک___ه   » کش___ف«ک__ه  

آن__ان تنه__ا ب__ه برش__مردن   . ک__رده اس__ت » غن__ی«هِگ__ل را در ه__م آميخت__ه  » اي__ده آلي__زم «

، »ت_ز «مانن_د تغيي_ر کمّي_ت ب_ر کيفي_ت، نف_ی در نف_ی، وح_دت ض_دين،                (فلسفی  » قوانين«

در واق_ع مارکسيس_ت ه_ای س_نتی در          . بس_نده م_ی کنن_د     ) و غي_ره  » س_انتز «،  »آنتی ت_ز  «

 ٥»لن_ين « را بر مبنای نظري_ات ارائ_ه ش_ده توس_ط       بهترين حالت، فلسفه ی مارکسيستی    

ترديدی نيس_ت   . توضيح می دهند  ) آنتی دورينگ (» انگلس«و يا   ) نوشته های فلسفی  (

ام_ا،  . که در اين آثار ارزنده، عناصر بس_يار مهم_ی از فلس_فه مارکسيس_تی نهفت_ه اس_ت         

  .مسأله اساسی فلسفه مارکسيستی اين نکات خلاصه نمی گردد

  

                                                 
. ام""ا اي""ن کلم""ه مفه""وم را ک""املاً نم""ی رس""اند.  اس""تفاده ش""ده اس""تPractice در انگليس""ی کلم""ه - ٤

که ام"روزه  ) پراکسيس (Praxisکلمه آلمانی آن  . ريشه اين کلمه در يونان باستان استفاده شده بود        

ي""ا » عم""ل«اي""ن کلم""ه از  . س""تفاده م""ی ش""ود در کت""اب ه""ای فلس""فی ب""ه زب""ان انگليس""ی ني""ز از آن ا    

  .فراتر می رود و جنبه ای از تأثيرگذاری انسان بر يک پديده را مد نظر دارد» کُنش«
. به رش"ته تحري"ر در آم"د   » ايدئولوژی آلمانی«کس به طور اخص در کتاب رما» عمل« فلسفه - ٥

، پ"س از م"رگ   ١٩٣٢ال  نگاش"ته ش"ده ب"ود، نخس"تين ب"ار در س"         ١٨٤٥اما، اين کتاب ک"ه در س"ال         

  .لنين انتشار يافت
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  نزد مارکسنزد مارکس» » عملعمل««ی ی مفهوم فلسفه مفهوم فلسفه 
و » تئ_وری «و ي_ا رابط_ه ب_ين    » عم_ل «کليه فيلسوفان پيشا مکتب ايده آليستی هِگل،  

ب_ا  » عم_ل «ب_ه زع_م آن_ان، گوي_ا ترکي_ب           . در فلس_فه را ب_ا تردي_د م_ی نگريس_تند           » عمل«

پ_يش از م_ارکس، اي__ده   . مس__ايل نظ_ری م_ی گش__ت  » خل_وص «تئ_وری، منج_ر ب__ه ک_اهش    

را آگاهانه ارزيابی » تئوری«و » عمل«يات هِگل، ترکيب آليزم آلمانی ی نهفته در نظر

علت آن نيز اي_ن ب_ود ک_ه اي_ده آلي_زم آلم_انی در مرک_ز جن_بش انقلاب_ی ض_د                . و طرح کرد  

هِگل در نوشته های خ_ود، ب_ه   ). به ويژه در فرانسه   (فئودالی آن دوره قرار گرفته بود       

پ__س از آن، . اذع__ان داش__تک_رّات ب__ه ارتب__اط ب__ين فلس__فه و واقعي__ت انقلاب__ی زم__ان خ__ود  

آلم"ان وج"دان تئوري"ک س"اير کش"ورها       ": مارکس در مورد وضعيت آن دوره نوشت ک_ه        

در م"وردش فک"ر م"ی کردن"د، ب"ه      ] فيلس"وفان آلم"انی  [است که در عمل آنچه را آلم"ان ه"ا    

 اما، با اين وصف ايده آليزم مطل_ق گرايان_ه ی هِگ_ل، دني_ا     ٦"مورد عمل قرار داده است   

او در . بود پذيرفت؛ و خواهان تغيير يا دگرگونی آن نگشت» موجود«که را همانگونه 

ه"دف نه"ايی فلس"فه اي"ن اس"ت ک"ه ب"ين        ": اش_اره م_ی کن_د ک_ه    » درس های تاريخ فلس_فه    «

  ٧."تفکر و واقعيت آشتی ايجاد کند

در واقع، تنها کارل مارکس بود که به روشنی رابطه مي_ان فلس_فه ی اي_ده آليس_تی و      

  .را توضيح دادانقلابی » عملِ«

انسانی، که با هدف تغيير طبيعت و اجتماعِ پيرامون خود » عملِ«از ديدگاه مارکس، 

. ش__کل گرفت__ه اس__ت، مق__ام مرک__زی در ش__ناخت جامع__ه را ب__ه خ__ود معط__وف م__ی دارد       

از دي__دگاه . ني__ز آگ__اهی، پاي__ه تئوري__ک و اب__زار اي__ن عم__ل را بني__اد م__ی گ__ذارد » فلس__فه«

                                                 
، ١٩٧٠انتش""ارات دانش""گاه کمب""ريج، . مقدم""ه ب""ه س""همی ب""ر نق"د فلس""فه ی ح""ق هِگ""ل :  م""ارکس- ٦

  .١٣٧ص
 و لن""ين در دفتره""ای فلس""فی، نک""ات مهم""ی در ب""اره ی  ١٨٤٤ م""ارکس در دس""ت نوش""ته ه""ای - ٧

      در فلس""فه را م""ردود اع""لام   » لعم""«ام""ا، هِگ""ل مفه""وم   . مف""اهيم اي""ده آليس""تی هِگ""ل اش""اره کردن""د    

  .می کرد
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و ه_م  » عمل_ی «، ه_م ي_ک رابط_ه       )پراکسيس(» عمل« و   »تئوری«مارکس، رابطه بين    

در تحلي_ل نه_ايی راهنم_ای فعالي_ت        » تئ_وری «از اين لحاظ که     » عملی«. است» نظری«

از اين لحاظ که اين ارتباط يک اقدام » نظری«. انسانی است، به ويژه عمل انقلابی اش

م را ب__ا ب__ه ش__کل اع__ » فلس__فه«م__ارکس، پيون__د ب__ين  » عم__لِ«فلس__فه ی . آگاهان__ه اس__ت

اما، پس از . اين نکته را که هِگل ناديده می گرفت    . توضيح می دهد  » واقعيت موجود «

  .از نظريات او فراتر رفتند» هِگل های جوان«وی، 

          را ب__ا نق__د  ٨»هِگ__ل ی ه__ای ج__وان  «م__ارکس ب__رای نخس__تين ب__ار، گُسس__ت خ__ود ب__ا      

   ر دو مکت__ب موج__ود  م__ارکس ب__ا نق__د ب__  . ، آغ__از ک__رد ١٨٤٣ب__ه نظري__ات آنه__ا در س__ال   

س"لاح نق"د    ": او نوش_ت ک_ه    . را تکام_ل داد   » عم_ل «، نظري_ه فلس_فه      »هِگل ه_ای ج_وان    «
    تئ""وری زم""انی ب""ه ي""ک ني""روی م""ادی تب""ديل   ...هرگزج""ايگزين نق""د س""لاح ه""ا نم""ی گ""ردد 

  ٩."زمانی که راديکال شده باشد... می گردد که توده ها مردم را جلب کرده باشد
   

  »»عملعمل««تحقق فلسفه ی تحقق فلسفه ی نقش پرولتاريا در نقش پرولتاريا در 
اول، آن تئوری ئی که   : پس از اين تکامل نظری، دو سؤال برای مارکس مطرح شد          

» عم_ل «منطبق با واقعيت است کدام است؟ دوم، چه کسی در جامعه اين تئ_وری را ب_ه            

انقلابی تبديل می کند؟ پاسخ او به اين سؤال ها، در نوشته های بع_دی وی ب_ه روش_نی     

  . بيان گشت

                                                 
:  هِگل ی های جوان که بازتاب کننده نظريات ليبراليزم آلمان بودند، ب"ه دو دس"ته تقس"يم گش"تند    - ٨

، تئ"وری و فلس"فه را   ١٨٣١-٣٥در س"ال ه"ای    » حزب سياس"ی عمل"ی    «تحت نام   » جوانان آلمانی «

عم"ل را رَد  » ح"زب سياس"ی تئوري"ک   « دوم دس"ته . گذاش"تند » عمل«مردود اعلام کرده و تأکيد بر  

  .ادغام شده ارزيابی کردند» فلسفه«را در » عمل«و فلسفه را برجسته جلوه داده و 
، ١٩٧٠انتش""ارات دانش""گاه کمب""ريج،  . مقدم""ه ب""ر س""همی ب""ر نق""د فلس""فه ح""ق هِگ""ل    :  م""ارکس- ٩

  .١٣٧ص
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و » راديک_ال «ی مورد نظ_ر، بايس_تی    »تئوری«د بود که در وهله ی نخست،        او معتق 

) ب_ورژوايی (به سخن ديگر، تئوری که خواهان حفظ وضعيت موجود   . باشد» انقلابی«

پس چنين تئوری ئ_ی ق_ادر ب_ه مب_دل     . نيست» انقلابی«و  » راديکال«باشد، يک تئوری    

و دوم، طبق_ه ک_ارگر تنه_ا     ١٠.ت_وده ه_ا نخواه_د ش_د    » جل_ب «و » نيروی مادی «شدن به   

  .در جامعه است) فلسفه(طبقه ئی است که قادر به تحقق اين تئوری 

اس_ت ک_ه ريش_ه آن درک گ_ردد          » راديک_ال «مارکس ادامه می دهد که تئ_وری زم_انی          

تئ"وری زم"انی در    ":  س_پس تأکي_د م_ی کن_د ک_ه          ١١"برای انسان ريشه همان انسان اس"ت      "
 بن__ابراين از دي__دگاه م__ارکس ١٢"را ب""رآورده کن""دم""ردم تحق""ق م""ی ياب""د ک""ه نيازه""ای آنه""ا 

وارد » عم_ل «به ص_حنه  » تئوری«يک نقد راديکالی است که زمانی از   » عمل«فلسفه  

ب_ه س_خن ديگ_ر،    . می گردد که پاسخگوی نيازهای انس_ان ه_ای واقع_ی در جامع_ه باش_د      

اس_ت، زي_را ک_ه قاب_ل تحق_ق نيس_ت؛ و ک_ارآيی        » غيرعمل_ی «ب_ه خ_ودی خ_ود    » تئ_وری «

از دي_دگاه  . منطبق ب_ا نيازه_ای م_ردم اس_ت     » نقدراديکال«، مشروط به وجود     »ریتئو«

از . را تش_کيل م_ی داد  » عم_ل «ب_ه  » تئ_وری «مارکس، اي_ن نکت_ه پاي_ه و اس_اس انتق_ال           

آنجايی که نيازهای مردم با رهايی کامل آنها قاب_ل تحق_ق اس_ت، پ_س لازم_ه اي_ن انتق_ال                     

و در مرکز اين انقلاب نيز پرولتاريا،   . تاس» انقلاب اجتماعی «، يک   )تئوری به عمل  (

به عنوان تنها طبقه متشکل تحت ستم که آزادی اش پيش شرط آزادی ک_ل بش_ر اس_ت،      

بدين ترتيب پرولتاريا با نفی خود به مثابه يک طبقه، کل نظام طبقاتی را از     . قرار دارد 

  .ميان بر می دارد

 دس_ت نم_ی ياب_د، مگ_ر اينک_ه      مارکس معتقد بود که، پرولتاريا ب_ه ره_ايی کام_ل خ_ود            

او تأکيد می کرد که تئوری به خودی خود منجر به         . تبديل کند » عمل«را به   » تئوری«

                                                 
جامع"ه  «در م"ورد  » ممارکس"يز « اي"ن نظري"ات را مقايس"ه کني"د ب"ا برداش"ت رفرميس"ت ه"ا از         - ١٠

  .»مدنی
  .٩ منبع - ١١
  .١٣٨ همانجا، ص - ١٢
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اجتماعی تئوری به خ_ودی    » حضور«يا  » وجود«همچنين  . رهايی پرولتاريا نمی گردد   

طبق_ه ک_ارگر در ابت_دا باي_د ب_ه موقعي_ت          . خود، منجر به آزادی طبقه ی کارگر نمی گردد        

و س_پس ل_زوم ف_راهم    .  به نيازهای راديکال خ_ود واق_ف گ_ردد   -ی خود آگاه گردد اجتماع

انقلاب__ی » عم__ل«آوردن زمين__ه م__ادی ب__رای ره__ايی خ__ود را درک و در ارتب__اط ب__ا آن      

  .سازمان دهد

در واق_ع، پرولتاري_ا   . يا جهان بينی آن طبقه اس_ت     » فلسفه«پرولتاريا، نيز   » آگاهی«

        م__ارکس در اي__ن م__ورد    .  را تش__کيل م__ی دهن__د  و فلس__فه ي__ک واح__د غيرقاب__ل تفکي__ک    

      هم""انطور ک""ه فلس""فه س""لاح ه""ای م""ادی خ""ود در پرولتاري""ا جس""تجوی   ": م__ی نويس__د ک__ه 
  ب__ه س__خن ١٣".م""ی کن""د، پرولتاري""ا ني""ز س""لاح ه""ای معن""وی خ""ود را در فلس""فه م""ی ياب""د  

 مح__دود ديگ__ر، ب__دون پرولتاري__ا و در غي__اب ني__روی ب__القوه ی آن طبق__ه، هيچگ__اه اف__ق   

      تنه__ا زم__انی ب__ه ه__دف نه__ايی خ__ود   » فلس__فه«. ، گش__ايش نم__ی ياب__د )ي__ا تئ__وری(فلس__فه 

 و ريش_ه در  - به مثابه اب_زار و س_لاح م_ادی اش باش_د      -می رسد که متکی بر يک طبقه      

از سوی ديگر، پرولتاري_ا ب_دون دسترس_ی ب_ه س_لاح معن_وی           . عينی پيدا کند  » واقعيت«

فلس"فه ب"دون الغ"ا     ": مارکس می گويد ک_ه    .  نخواهد رسيد  ، به رهايی نهايی   )فلسفه(خود  
پرولتاريا تحقق واقعی نمی يابد و پرولتاريا بدون تحقق واقعی فلس"فه نم"ی توان"د خ"ود را        

  .١٤"ملغا کند

**************                                 

لس_فی  تا اين مقطع، تحليل های مارکس در م_ورد نق_ش پرولتاري_ا از زواي_ه مف_اهيم ف       

تحلي_ل او مح_دود، و تنه_ا متک_ی ب_ر        .  اجتم_اعی  -بنا شده بود و نه تحليل های اقتصادی       

او هن__وز نق__ش پرولتاري__ا را از زاوي__ه  . ارزي__ابی ت__اريخی او از وض__عيت پرولتاري__ا ب__ود 

تحليل قوانين حاکم بر روابط اقتصادی سرمايه داری، روابط طبقاتی جامع_ه ب_ورژوايی      

در واق__ع، کمب__ود ي__ک تحلي__ل علم__ی از نق__ش   .  نک__رده ب__ودو دول__ت س__رمايه داری، بن__ا 

                                                 
  .١٤٢ همانجا، ص - ١٣
  . همانجا- ١٤
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اما ب_ا اي_ن وص_ف او ب_ه نق_ش      . پرولتاريا در تحليل های آن دوره ی او مشاهده می شد  

پ_س از آن  . مرکزی پرولتاريا در انقلاب و دگرگونی جامعه ب_ورژوايی دس_ت يافت_ه ب_ود         

 ي_ا تولي_د م_ادی    »ک_ار بش_ر  «را ب_ر    » عم_ل «دوره، او تمرکز خود مبنی بر توضيح نظر         

دس__ت  (١٨٤٤ فلس__فی -او چن__ين روش__ی را در دس__ت نوش__ته ه__ای اقتص__ادی  . گذاش__ت

. به عالی ترين شکل آن تجلی داد» سرمايه«آغاز کرد و در کتاب ) ١٨٤٤نوشت های 

پرولتاري"ا ب"ه عل"ت ف"روش ني"روی ک"ارش       ": نظريه ئی ک_ه ب_ر اي_ن ام_ر تأکي_د داش_ت ک_ه        
 در تولي""د زمين""ه لازم ب""رای س""ازماندهی انق""لاب    ارزش افزون""ه تولي""د ک""رده و نق""ش آن  

  ."سوسياليستی را فراهم می آورد
  .اما، بازتاب اين نظريات به دقيق ترين شکل آن در تزهای فوئرباخ نمايان شد

  

  »»عملعمل««تزهای فوئرباخ و فلسفه تزهای فوئرباخ و فلسفه 
 ١٦ م___ارکس در تزه___ای فوئرب___اخ،١٥»عم___ل«اساس___ی ت___رين خصوص___يات فلس___فه ی 

در اي__ن اث__ر کوت__اه، م__ارکس ب__ه وض__وح مفه__وم    . اش__ت، خ__ود را ب__ه نم__ايش گذ ١٨٤٥

، نش_ان  »ذه_ن «و » ع_ين «و وح_دت  » طبيع_ت «و » بش_ر «را، مبنی بر وح_دت      » عمل«

جه__ان » تغيي__ر و تح__ول«در ي__ازده ت__ز، م__ارکس فلس__فه اش را ب__ه مثاب__ه فلس__فه  . ١٧داد

  :به تزها می پردازيم. معرفی می کند

  

                                                 
 Adolfo sanchez، نوش""ته ی The Philosophy of Praxis رج""وع ش""ود ب""ه کت""اب -١٥

Vazques انتشارات Merlin Press  ،١٩٧٧  . 
، بخ"""ش Wal Suchting ب"""رای توض"""يح مفص"""ل ت"""ر اي"""ن تزه"""ا رج"""وع ش"""ود ب"""ه مقال"""ه ی  -١٦

 Harvester، انتش"ارات  Issues in Marxist Philosöphyدر جل"د دوم کت"اب   » ماتري"اليزم «

Press Limited ،١٩٧٩.  
 چن"دان  ١٨٤٤ اين نکت"ه ب"رای نخس"تين ب"ار در تزه"ا مط"رح گش"ت، و در دس"ت نوش"ته ه"ای           - ١٧

  .روشن طرح نبود
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  ::تزاولتزاول
 اي"ن اس"ت ک"ه    - از جمل"ه فوئرب"اخ  -فان ت"اکنون نقص اص"لی ماترياليس"م هم"ه ی فيلس"و       "
 ي""ا نگ""رش  ٢١، در آن ه""ا فق""ط ب""ه ص""ورت ع""ين  ٢٠، جه""ان محس""وس١٩، واقعي""ت١٨ش""يی

، ي"ا  ٢٣به ط"ور ذهن"ی درک م"ی ش"ود، ن"ه ب"ه ص"ورت فعالي"ت بش"ری مش"خص                   ] ٢٢تأمل[
، برای مخالفت با ماترياليسم، ]واقعيت[اين نشان می دهد که چرا جنبه ی فعال   . پراتيک

 آليسم بس"ط داده ش"د البت"ه فق"ط ب"ه ص"ورت انتزاع"ی چ"را ک"ه اي"ده آليس"م طبع"اً                      توسط ايده 
فوئرباخ در پی اعيان مشخص، . فعاليت واقعی و مشخص را چنان که هست نمی شناسد     

   واقع""اً متم""ايز از اعي""ان انديش""ه، اس""ت؛ ول""ی خ""ود فعالي""ت بش""ری را چ""ون فعالي""ت عين""ی 
را ] تئوري""ک[فق""ط نظ""ری  » مس""يحيت ٢٤ذات«ب""ه هم""ين دلي""ل، در کت""اب    . نم""ی نگ""رد 

فعاليتی اصالتاً بش"ری م"ی گي"رد و درک خ"ود از پراتي"ک را ب"ه ش"کلی از تظ"اهر حقي"ر               
» انقلاب"ی «از اي"ن جاس"ت ک"ه وی اهمي"ت فعالي"ت        .  آن محدود م"ی کن"د      ٢٥جهود وارانه ی  
  .را در نمی يابد»  انتقادی-عملی«اهميت فعاليت 

                                                 
  . استder Gegenstand و به آلمانی realityبه انگليسی » شيی« معادل - ١٨
  . استdie Wirklichkeit و به آلمانی realityبه انگليسی » واقعيت« معادل - ١٩
  . استdie Sinnlichkeit و به آلمانی sensusness، به انگليسی »حسّيت« معادل - ٢٠
  . استObjeckt و به آلمانی objectبه انگليسی » موضوع«يا » عين« معادل - ٢١
در برخ"ی  .  ترجمه شده اس"ت contemplationو به انگليسی  Anschauung معادل آلمانی - ٢٢

ام"ا گوي""اترين ب"ه فارس""ی هم""ان   . ترجم"ه ش""ده اس""ت » نگ""رش« ب""ه معن"ای  observationاز مت"ون  

  .است» غور«يا » تأمل«
 sinnlich و آلم"""انی از کلم"""ه ی  sensuous ي"""ا sensible در م"""تن انگليس"""ی از کلم"""ه ی  - ٢٣

  گوي""ا نيس""ت و باي""د ب""ه ج""ای آن از  » مش""خص«م""ه فارس""ی کلم""ه  بن""ابراين ترج. اس""تفاده ش""ده اس""ت

  .استفاده شود» محسوس«يا » حسّيت«کلمه ی 
  ).جوهر (Wesen به آلمانی - ٢٤
٢٥- dirty-judaical) کثيف يهودی.( 
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  . را دقيق تر می شکافيمتز اولتز اول

مارکس می گويد که نقطه قوت ) به ويژه جملات اول و سوم( جمله ی نخست در سه

در تأيي_د اي_ن ام_ر نهفت_ه اس_ت ک_ه او            ) ب_ه وي_ژه ماتري_اليزم فوئرب_اخ       (ماترياليزم س_نتی    

اما، نقطه اساسی آن اين است که . توضيح می دهد» ذهن«واقعيت جهان را مستقل از 

و ي_ا ب_ه   » تأم_ل « ص_رفاً ب_ه ص_ورت      ، واقعيت و جهان محسوس    )objectivity( شيی  

م_ارکس  . صورت ذهنی درک می شود و نه به صورت فعالي_ت محس_وس عمل_ی بش_ری      

 Gengenstand ي__ا objectivity( » ش__يی«م__ی گوي__د ک__ه ن__زد ماتري__اليزم س__نتی،     

ي_ا از  ) object(» ع_ين «تنها ب_ه مفه_وم     ) بشر قرار گرفته است   » برابر«چيزی که در    

، درک و شناخته می شود و نه به مفهوم فعاليت محسوس »غور«و يا  » تأمل«طريق  

ب__ه س__خن ديگ__ر  . پراتي__ک بش__ر، ک__ه مرب__وط و متعل__ق ب__ه جه__ان عين__ی اس__ت   ) حسّ__يت(

  آنه_ا تنه_ا   . به واقعيت های جه_ان م_ی نگرن_د        » ايستا«ماترياليست های سنتی به شکل      

رن_د و در م_ورد   قرار گرفته، م_ی نگ  ) خارج از ذهن آنها   (به چيزهايی که در برابر آنها       

و يا چيزی که خ_ارج      ) سوبژکتيو(» ذهنی«آنها به صورت    . می کنند » تأمل«آن اشياء   

       ، )مانن__د فوئرب___اخ (در تقاب___ل ب__ا ماترياليس__ت ه___ا   . از آنهاس__ت، ب__ه اش___ياء م__ی نگرن__د    

ه_ر چن_د ب_ه    (، يعنی ت_أثير ع_ين ب_ر ذه_ن را درک ک_رده ان_د       »فعال«ها جنبه    ايده آليست 

البت__ه م__ارکس ب__ر اي__ن ب__اور اس__ت ک__ه اي__ده آليس__تها ني__ز  ). و انتزاع__یص__ورت تجري__دی 

درک ص_حيح از فلس_فه، از   . را نادي_ده م_ی گيرن_د   » ع_ين «کارشان ايراد دارد، زي_را ک_ه        

ديدگاه مارکس، اين است که بشر در فعاليتش شناخت پيدا کرده و از طريق تأثيرگذاری 

ني_ز از  »  انقلاب_ی -انتقادی«ت فعاليت اهمي. بر محيط اطرافش آن را تغيير و تکامل دهد   

  .پيوند دادن مفاهيم تئوريک و پراتيک سرچشمه می گيرد

در دو جمله ی نه_ايی ت_ز اول، م_ارکس اس_تدلال م_ی کن_د ک_ه فوئرب_اخ اي_ن مطل_ب را                     

را ب_ه  ) پراتي_ک (» عم_ل «، برخ_ورد ب_ه   »ج_وهر مس_يحيت  «درک نمی کند و در کت_ابش    

، ب_ه مفه_وم پ_ول در آوردن مانن_د     »عم_ل «(گي_رد  آن در نظر می  » کثيف يهودی «معنی  
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اي___ن روش از تفک___ر در مي___ان  ). يه___ودی ه___ا و کثاف___ت ک___اری ک___ردن تلق___ی م___ی گ___ردد   

در براب__ر » ذه__ن«ب__دين ترتي__ب ک__ه   . ماترياليس__ت ه__ای آن دوره بس__يار رون__ق داش__ت   

و سپس ذهن به مفاهيم ) فکر و تجسس می کند(خارج از خودش تأمل می کند » عين«

اين امر منجر به تغيير جهان می گردد، زيرا که تفکر تحت تأثير        . يل می آيد  تئوريک نا 

   و »کثي_ف «همچن_ين فعالي_ت عمل_ی بش_ر چي_زی اس_ت       . دنيای خارجی قرار گرفته است  

 -از دي__دگاه م__ارکس، اي__ن ط__رز فک__ر اهمي__ت فعالي__ت انتق__ادی . ب__ی ارتب__اط ب__ه اي__ن تفک__ر

  . انقلابی را کاملاً نفی می کند-عملی

» معرفت«را به بخشی اساسی   ) پراکسيس(» عمل«ح اين تز، مارکس تئوری      با طر 

او بر خلاف نظريات فوئرباخ هر نظري_ه را ک_ه ش_ناخت طبيع_ت        . بشری ارتقاع می دهد   

او معرف_ت واقع_ی بش_ر    . را بی ارتباط با پراتيک عملی بشر بداند، مردود اعلام می کند    

از ديدگاه مارکس، . شر ارزيابی نمی کندرا همانند ايده آليست ها تنها محصول آگاهی ب

بشری با فعاليت بشری در طبيع_ت و ي_ا جه_ان واقع_ی، گِ_ره      » معرفت«معرفت به مثابه   

. روند ادغام فعاليت بشری و طبيعت نيز خود نتيجه ی عمل بش_ری اس_ت      . خورده است 

در ورای . بشری را تعي_ين م_ی کن_د    » معرفت«فعاليت بشری، پايه، اساس و محدوديت       

را انک_ار نم_ی کن_د،    » طبيع_ت «م_ارکس اي_ن   . وج_ود دارد  » طبيع_ت «ين محدوده، البت_ه     ا

زي__را ک__ه آن را پاي__ه درک بش__ر از دني__ا واقع__ی م__ی دان__د، ام__ا طبيع__ت واقع__ی، ن__زد وی،   

در «اي_ن طبيع_ت، پدي_ده ای    . طبيعتی است که از بطن فعاليت بش_ری بي_رون آم_ده باش_د             

 ديدگاه مارکس، عل_وم طبيع_ی هم_ان ت_اريخ           از. نسبت به بشر است   » بيرونی«و  » خود

  .بشر است و تاريخ طبيعی و تاريخ بشر به يکديگر وابسته اند

  

  ::تزدومتزدوم
اين مسأله که آيا انديشه ی بشری دارای حقيقتی عينی هس"ت ي"ا ن"ه، مس"أله ئ"ی نظ"ری              

در پراتيک است که انسان بايد حقيقت، يعنی واقعيت و . نبوده بلکه مسأله ئی عملی است
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       مناقش""ه در ب""اره ی واقعي""ت ب""ا    .  را، اي""ن ج""ا و اکن""ون، اثب""ات کن""د    ٢٦ان انديش""ه اشت""و
  . است٢٧بی واقعيتی انديشه ئی جدا از پراتيک، صرفاً مسأله ئی آخوندی

اس_تدلال  (» ع_ين «ب_ر  » ذه_ن «مارکس در اين تز می گوي_د ک_ه دع_وا پيرام_ون، تق_دم         

        ، چنانچ__ه انس__ان  )رياليس__ت ه__ا بح__ث مات(» ذه__ن«ب__ر » ع__ين«و ي__ا ) ه__ا اي__ده آليس__ت 

  » اسولاس___تيکی«در پراتي___ک و فعالي___ت روزم___ره اش آن را درک نکن___د، ي___ک بح___ث     

وجود دارد ي_ا خي_ر،    » حقيقت«اين مناقشه ها، مبنی  بر اين که         . است) مکتب گرايانه (

  .بشر برايش حل گردد و نه درنتيجه دعوای بين فيلسوفان» عمل«بايد از طريق 

در واقع . مطلق نيست) يا علم(» حقيقت«ه مارکس هيچ مقوله ئی  از جمله        از ديدگا 

نيز نس_بی اس_ت، و بس_تگی ب_ه پراتي_ک      » حقيقت«حتی خود  . همه پديده ها نسبی است    

» تجرب_ه «را ن_ه م_ی ت_وان ب_ر اس_اس       » حقيق_ت «بنابراين ب_ه زع_م م_ارکس،        . بشر دارد 

 را تنها می توان براساس »حقيقت«بودن آن؛ » ضروری«توضيح  داد و نه متکی بر   

  .بشر توضيح داد» پراتيک«

  

  ::تزسومتزسوم
 ماترياليستی که آدميان را محصول اوضاع و احوال و تربيت می دان"د و          ٢٨آن مسلک 

معتقد است که برای تغيير آدميان بايد اوض"اع و اح"وال و تربي"ت را تغيي"ر داد فرام"وش              
 و اين خودِ مربی است که نياز ب"ه  می کند که اوضاع دقيقاً به دست آدميان تغيير می يابد      

از ديدگاه چنين مسلکی، جامعه ناگزير به دو بخش تقسيم می ش"ود ک"ه ي"ک              . تربيت دارد 
  ).مثلاً نزد رابرت اوون(بخش آن بالاتر از خود جامعه است 

                                                 
  ب"ه  this-sidedness: ب"ه انگليس"ی  . انديشه اش، آمده است  » اين طرفی « در متن اصلی کلمه      -٢٦

 Diesseitigkeit:آلمانی
٢٧- scholastic) مکتب گرايانه.(  
٢٨- doctrine 
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  تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بش"ری، ي"ا تغيي"ر خ"ود ب"ه خ"ود، را فق"ط                    
  .لابی می توان نگريست و به نحوی عقلانی درک کرددر وجه پراتيک انق

      ماترياليس__تی از جامع__ه، نق__د   ) تئ__وری(در اي__ن ت__ز م__ارکس ب__ه طرف__داران دکت__رين      

ب__ه وي__ژه ماترياليس__ت ه__ای فرانس__وی و سوسياليس__ت ه__ای تخي__ل گ__رای          (م__ی کنن__د  

ده، و قلم_داد ک_ر  » قب_ول ش_ده  «به آنهايی که جامعه و يا وضعيت موج_ود را          ). انگليسی

» تربي_ت «و ب_ه وي_ژه   » اجتماع«،  »طبيعت«،  »محيط«تنها تصور می کنند که با تغيير        

م_ارکس در مقاب_ل   . به خ_ودی خ_ود رو ب_ه بهب_ود خواه_د گذاش_ت       » جامعه«انسان ها و    

ب_ه  » آم_وزش «و » مح_يط «استدلالات اين عده می گويد که اينها فراموش می کنن_د ک_ه        

مس_ئله اينجاس_ت   . بايد اي_ن تغيي_رات را انج_ام ده_د    خودی خود تغيير نمی يابند، و کسی      

به سخن ديگ_ر، چنانچ_ه ق_رار    . دارند» آموزش«که آن تربيت کنندگان نيز خود نياز به      

انقلاب_ی  ) پراتي_ک (بايد توسط فعاليت  » بشر«باشد تا تغيير اساسی در جامعه رخ دهد،         

ترياليست ها، منجر وضعيت موجود و عينی را از بنياد تغيير دهد، وگرنه اين روش ما     

        جامع__ه ب__ه دو بخ__ش تقس__يم    . ب__ه تقس__يم بيش__تر تف__اوت طبق__اتی در جامع__ه م__ی گ__ردد       

  .»مردم عادی«و ) يا بخش بالاتر(» خبرگان«: می گردد

از ديدگاه مارکس، روش برخ_ورد ماترياليس_ت ه_ا ب_ه مس_ايل جامع_ه س_طحی و ي_ک                      

م_ی توانن_د باش_ند، زي_را ک_ه نق_ش       آنها خواهان تغيي_ر اساس_ی ن   . است) دگماتيک(جانبه  

  ٢٩.بشر در تغيير محيط خود را ناديده می گيرند» پراتيک انقلابی«

  

  

  
                                                 

 در دس"""ت نوش"""ته ه"""ا آغ"""از ک"""رد و ب"""ه وي"""ژه در    ١٨٤٤ اي"""ن نظري"""ات را م"""ارکس از س"""ال   -٢٩

 در نط"""ق خ"""ود خط"""اب ب"""ه کميت"""ه ١٨٤٨ -٤٩بس"""ط داد و س"""پس در ) ١٨٤٥(اي"""دئولوژی آلم"""ان 

ب"ر آنه"ا   ) ١٨٧٠ (»جن"گ داخل"ی در فرانس"ه   «و نهايت"اً در اث"ر خ"ود       » اتحاديه کمونيست «مرکزی  

  .تأکيد کرد
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  ::تزچهارمتزچهارم
    فوئرب""اخ، ب""ر اس""اس خ""ود بيگ""انگی انس""ان، ک""ه پدي""ده ی دي""ن اس""ت، جه""ان را دوگان""ه  

 آنگاه ب"ر   ٣٠.يک جهان دينی، که موضوع تصور است، و يک دنيای واقعی         : می پندارد 

او غاف"ل  . ود که جهان دينی را در دنيای واقعی که پايه ی آن است مستحيل کند        آن می ش  
ب"ه  ] زيرا آنچه باي"د توض"يح داد  [است که با اين کار هنوز مسأله به قوت خود باقی است     

ويژه اين است که چرا دنيای واقع"ی از خ"ود ج"دا ش"ده، ب"ه ص"ورت قلم"روی مس"تقل در                      
ق"ط ب"ر اس"اس از خ"ود گس"يختگی و تض"اد درون"ی        اي"ن ج"دا ش"دن ف      . ابرها تثبيت م"ی ياب"د     

پس نخست بايد جهان را در تضاد آن درک ک"رد ت"ا س"پس            . دنيای واقعی تبيين پذير است    
ب"ه عن"وان مث"ال، هم"ين     . بتوان آن را با اقدام انقلابی و حذف تضاد عملاً دگرگون ساخت 

يد به انتقاد نظ"ری  که دريافتيم که خانواده ی زمينی راز خانواده ی آسمانی است ديگر با             
از س"وی  [و دگرگ"ون ک"ردن انقلاب"ی آن در عم"ل          ] از ي"ک س"و    [همان خانواده ی زمينی     

  .پرداخت] ديگر

در دو پ_اراگراف  . در تزچهارم، درک فوئرباخ از مذهب م_ورد س_وال ق_رار م_ی گي_رد        

او معتق_د  . نخست، مارکس دنيای واقع_ی و غيرواقع_ی را از ي_ک ديگ_ر متم_ايز م_ی کن_د        

ش_ر ب__ه عن_وان ي__ک ف_رد، مح__دوديت ه_ايی در ح__وزه ه_ای معرف__ت، ق__درت و      اس_ت ک__ه ب 

ام__ا بش__ر ب__ه مثاب__ه ي__ک واح__د عم__ومی ب__ه ح__وزه ه__ای نامح__دودی       . عش__ق دارا اس__ت 

مذهب خارج از بش_ر ق_رار گرفت_ه و       . است» دين«دسترسی پيدا می کند و يکی از آنها         

اما، اين . لی می يابدبرای افراد جامعه تج» خدا«به شکل يک پديده ی تخيلی در ظاهر 

  ٣١.دو پديده، يعنی دنيای دينی و غيردينی را نمی توان در هم حل کرد

                                                 
  . ، به مفهوم غيردينی يا دنيوی، نيز آمده استsecular در ترجمه انگليسی -٣٠
ادای س"همی ب"ر نق"د فلس"فه ی     «و » در ب"اره ی مس"ئله يه"ود    «:  رجوع شود به دو مقاله مارکس      -٣١

  .، منتخب آثار مارکس و انگلس، به زبان انگليسی»قانون هِگل
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از «در پاراگراف ه_ای بع_دی، م_ارکس اش_اره م_ی کن_د ک_ه نظري_ه از مي_ان برداش_تن                    

ک_ه توس_ط   » جه_ان غي_ر دين_ی   «در » جه_ان دين_ی   «بشر و تحلي_ل ب_ردن       » خود بيگانگی 

ر توض_يح تض_ادهای واقع_ی ای ک_ه در جه_ان      فوئرباخ طرح می گردد، عملی نيست مگ_  

و تنها شکلی که اي_ن تض_ادها از ب_ين م_ی رون_د، توس_ط پراتي_ک بش_ری و                  . وجود دارد 

پدي__ده ه__ايی ک__ه از پراتي__ک  . اس__ت» عم__ل«آن تض__ادها در » دگرگ__ون ک__ردن انقلاب__ی «

  .باقی مانده و غيرقابل حل هستند» ابرها«بشری جدا بوده، در 

  

  ::تزپنجمتزپنجم
اض""ی از انديش""ه انتزاع""ی، ب""ه نگ""رش حس""ی روی م""ی آورد؛ ام""ا جه""ان  فوئرب""اخ، نار

  .پراتيک مشخص انسان در نظر نمی گيرد] محصول[محسوس را چون 

) انديش_ه انتزاع_ی  (در اين تز مارکس نظريه فوئرباخ را در مقابل نظريات ايده آليس_تی    

فوئرب_اخ ب_ا   او تأکي_د م_ی کن_د ک_ه ماترياليس_ت ه_ايی مانن_د        . مورد ستايش قرار می ده_د    

اي_ن  . دنيای خ_ارج م_ی ش_وند    » حسی«تفکر مجرد راضی نمی شوند و متوسل به تأمل          

از دي_دگاه م_ارکس   . اما اين برخورد به خودی خود ن_اقص اس_ت        . يک گام به پيش است    

ب_ه س_خن   . يک عم_ل علم_ی اس_ت   » حسّيت«ماترياليست های سنتی نمی فهمند که خود    

اين نکت_ه   . ناشی می گردد  »  مشخص انسان  پراتيک«نيز از   » حس کردن «ديگر، خود   

  .اساسی ئی است که فوئرباخ از نظر دور می دارد

  

  ::تز ششمتز ششم
ک"ه  ] در نظ"ر نم"ی گي"رد   [فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بش"ری ح"ل م"ی کن"د، ام"ا          

اي""ن ذات، در . ذات بش""ر ام""ر انتزاع""ی در درون ف""رد بش""ری ج""دا از اف""راد ديگ""ر نيس""ت 
از آن ج""ا ک""ه فوئرب""اخ ب""ه نق""د . ی از رواب""ط اجتم""اعی اس""تواقعي"ت خ""ويش، مجموع""ه ئ"" 

  : تحقيقی اين موجود واقعی نمی پردازد، ناگزير
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جريان تاريخ را ناديده می گيرد، و با فرض وجود يک ف"رد انس"انی متن"زع و ج"دا از               -١
  .ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود می پندارد

، ب"ه عن"وان کلي"ت درون"ی گن"گ،      »ن"وع « را فقط به عنوان  ٣٢د بشری  در نتيجه، وجو   -٢
  .که محمل صرفاً طبيعی ارتباط افراد با يکديگر است، در نظر می گيرد

بر اي_ن ب_اور   ) مانند ساير ماترياليست ها (مارکس در اين تز بيان می دارد که فوئرباخ          

    زي__را ک__ه  . انس__ان ه__ا در ج__وهر م__ذهب ادغ__ام گش__ته اس__ت    ) ي__ا ج__وهر (اس__ت ک__ه ذات  

) خدا(انسان ها به خاطر فلاکت و بدبختی خود مجبور به کشف نيرويی ماوراء طبيعت  

» خ_دا «ب_ه زع_م او، کش_ف    . می شوند و برای حل مسايل خود به آن متوسل م_ی ش_وند        

  .بشر است» از خود بيگانگی«حاصل 

» هرج_و «. مارکس در پاسخ می گويد که ذات بشر ي_ک پدي_ده انتزاع_ی و مج_رد نيس_ت           

       . انس__ان پدي__ده ئ__ی يکپارچ__ه ک__ه ش__امل هم__ه انس__ان ه__ا ب__ه ط__ور مس__اوی ش__ود، نيس__ت    

   ج___وهر انس___ان. اس___ت» مجموع___ه ئ___ی از رواب___ط اجتم___اعی «در واق___ع ج___وهر انس___ان  

ج_وهر انس_ان مجموع_ه روابط_ی     . براساس روابطش با ساير انسان ها تعيين می گ_ردد    

مارکس در اينجا خ_ود  . رقرار کرده است  است که انسان با ساير انسان های اجتماعی ب        

او معتقد است ک_ه ذات خ_ود انس_ان ني_ز در نتيج_ه ي_ک س_ری          . انسان را تعريف می کند    

به زع_م م_ارکس، برخ_ورد فوئرب_اخ دو اي_راد اساس_ی              . روابط اجتماعی تعيين می گردد    

  :دارد

عی اش، اول، با عدم درک صحيح از روند تاريخ و انتزاع کردن انسان از روابط اجتما

   ، اخت__راع )مس__تقل از انس__ان(، ش__يی ب__رای خ__ود و در خ__ود »روح دين__ی«تح__ت عن__وان 

زائ_ده  » روح دين_ی «. در صورتی که، پديده ئ_ی تح_ت اي_ن عن_وان وج_ود ن_دارد      . می کند 

  .»خود«روابط اجتماعی انسان هاست و نه چيزی در 

کلي_ت درون_ی   « ب_ه  جوهر بشر تبديل. تقليل می دهد» نوع بشر«دوم، ذات انسان را به     

  .می گردد» گنگ

                                                 
  ).مترجم(گلس افزوده است را ان» بشری« صفت - ٣٢
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  ::تز هفتمتز هفتم
خ"ود محص"ول اجتم"اعی اس"ت و خ"رد      » روح دينی «بنابراين فوئرباخ توجه نمی کند که       

  .انسانی مجردی که وی تحليل می کند، در واقع به يک شکل اجتماعی معين تعلق دارد

خ__ود محص__ول » روح دين__ی«م__ارکس تأکي__د م__ی کن__د ک__ه فوئرب__اخ توج__ه نم__ی کن__د ک__ه    

آن خرد انسانی خود ب_ه   . تماعی است و ارتباطی به انسان های مجرد و منفرد ندارد          اج

در واقع انسان از ديدگاه ماترياليزم فوئرباخ يک پديده آسمانی و نه       . جامعه تعلق دارد  

  .يک بشر زمينی که روابط با ساير انسان ها دارد

  

  ::تز هشتمتز هشتم
عقلانی همه ی رم"وزی ک"ه تئ"وری    راه حل . هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است   

  .را رازپنداری می کشاند در پراتيک انسانی و در درک اين پراتيک نهفته است

ي_ا  » پراتي_ک «مارکس مج_دداً در اي_ن ت_ز تأکي_د م_ی کن_د ک_ه زن_دگی اجتم_اعی بش_ر ذات_اً                       

ب__ه س__خن ديگ__ر، زن__دگی اجتم__اعی از ترکي__ب پيچي__ده ئ__ی از فعالي__ت ه__ای   . عمل__ی اس__ت

اين امر به اين مفهوم است که در م_ورد      . بين آنها، تشکيل گشته است    بشری و روابط    

  .کرد» تأمل«زندگی اجتماعی تنها نمی توان 

 و اسراری که منجر به رازپنداری ها می گردند، در راه حل معقول تمام راز پنداری ها     

پاس__خ هم__ه ی نظري__ات و مس__ايل  . پراتي__ک انس__انی و درک از آن پراتي__ک نهفت__ه اس__ت 

تئوري__ک در س__طح فلس__فی در تحلي__ل نه__ايی در پراتي__ک انس__انی و درک از آن پراتي__ک  

به تز رجوع شود [پراتيک انسانی به مفهوم فعاليت اجتماعی انسان      . خلاصه می شود  

  .پراتيکی است که توسط انسان قابل درک است]. ششم
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  ::تز نهمتز نهم
، يعنی ماترياليسمی ک"ه فعالي"ت ح"واس    ]متأمل[بالاترين نتيجه ئی که ماترياليسم نگرشی      

اف"راد ج"دا از ه"م    ] تأم"ل [را فعاليتی پراتيک نمی يابد، بدان می رسد همانا شيوه نگرشی    

  .در جامعه ی مدنی است

ماتري_اليزم کس_انی ک_ه ب_ر     ( اعتقاد استوار است ک_ه ماتري_اليزم فوئرب_اخ        مارکس بر اين  

ش_يی خ_ارج از خودش_ان تنه_ا تأم__ل م_ی کنن_د و ه_يچ نقش__ی ب_رای پراتي_ک انس_ان قاي__ل           

می    ٣٣»جامعه مدنی«برای افراد در جامعه » سياسی«همانا قايل نشدن نقش ) نيستند

  .گردد

  

  ::تز دهمتز دهم
ديدگاه ماترياليسم نو جامع"ه ی بش"ری ي"ا          . است» دنیم«ديدگاه ماترياليسم کهن جامعه     

  .بشريت اجتماعی است

جامع_ه ئ_ی ک_ه در آن    (» جامع_ه بش_ری  «از ديدگاه مارکس، ماترياليزم نوين خواهان      

ماتري_اليزم که_ن را ب_ه    » جامعه م_دنی «او . است) سياست، دولت و طبقات وجود دارند    

  .، مردود اعلام می کندعلت اينکه نقش دولت و سياست در آن نفی می گردد

  

  ::تز يازدهمتز يازدهم
مس""أله ام""ا ب""ر س""ر  . فيلس""وفان تنه""ا جه""ان را ب""ه ش""يوه ه""ای گون""اگون تعبي""ر ک""رده ان""د  

  .دگرگون کردن جهان است
                                                 

. در ابتدا، از جانب نويس"ندگان انگليس"ی در ق"رن هيج"دهم معرف"ی گش"ت      » جامعه مدنی« واژه   -٣٣

» جامع"ه م"دنی  «در آلم"ان  . سپس نظريه پردازان فرانس"وی و پ"س از آن هِگ"ل از آن اس"تفاده ک"رد             

ان جامع"ه بش"ری   م"ارکس خواه"  . قرار گرفته بود » جامعه سياسی «در مقابل   ) جامعه بدون دولت  (

  ). که شامل دولت و جامعه مدنی می شد(
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مارکس در اي_ن ت_ز اس_اس ش_يوه     . ٣٤تز آخر، به عنوان جمع بندی تزهای پيش است        

چ__ه (فيلس__وفان او م__ی گوي__د ک__ه  . فيلس__وفان ق__ديمی را در م__ورد س__وال ق__رار م__ی ده__د  

آنه_ا تنه_ا تئ_وری ارائ_ه     . تنها جهان را تفس_ير ک_رده ان_د   ) ماترياليست و چه ايده آليست  

مس__ئله . آنه__ا مس__ئله مرک__زی را نادي__ده گرفت__ه ان__د . داده و ح__رف ه__ای ش__يرين زده ان__د 

ب__ه خ__اطر  » دگرگ__ونی«ام__ا، ن__ه  . جه__ان اس__ت » دگرگ__ون ک__ردن «و » تغيي__ر«اساس__ی 

خ__ود در ارتب__اط ب__ا   » حس__ی «و فعالي__ت » پراتي__ک «ق بش__ر از طري__ . دگرگ__ونی ک__ردن 

ک_رده، و ب_ه فعالي_ت     » درک«پيدا کرده، موقعيت خود را      » شناخت«سايرين، از جامعه    

  .محيط خود اقدام می کند» دگرگون کردن« انقلابی در راستای تغيير و -انتقادی

 را »عمل«گرچه يازده تز ياد شده نکات اساسی نظريات مارکس در مورد فلسفه ی 

، جانمايه نظري_ات م_ارکس را   »ايدئولوژی آلمانی«بيان کرد، اما، بدون اتکاء به کتاب      

  .انعکاس نمی داد

  

  »»عملعمل«« نقطه عطفی در تکامل نظريه  نقطه عطفی در تکامل نظريه »»ايدئولوژی آلمانیايدئولوژی آلمانی««

انقلاب_ی  » عم_ل «، پيش شرط ظهور     »علم«به  » ايدئولوژی«تبديل تئوری فلسفی از     

ني__ز ب__ر مح__ور اي__ن    ) و انگل__س( م__ارکس از اي__ن رو، ک__ار تئوري__ک  . را بني__اد گذاش__ت 

 با نگاشتن ١٨٤٥در واقع در سال . ، متمرکز شد١٨٤٥ تا ١٨٤٤موضوع، بين سال 

، مارکس و انگلس بُرش اساسی با نوشته های پيشين خود        »ايدئولوژی آلمانی «کتاب  

بن_ا  (در اي_ن کت_اب، م_ارکس و انگل_س     .  انج_ام دادن_د  ١٨٤٤از جمله دست نوشته ه_ای       

اي_ده آلي_زم هگ_ل ی ه_ای ج_وان و ماتري_اليزم          (با پيشينه نظ_ری خ_ود       ) ودشانبرگفته خ 

                                                 
      » اي"""دئولوژی آلم"""انی« البت"""ه جم"""ع بن"""دی و تفس"""ير تزه"""ای فوئرب"""اخ را ب"""دون مطالع"""ه کت"""اب   -٣٤

اي"دئولوژی  «به بهترين و تکامل يافته ت"رين نح"وی در   » عمل«نظريه . نمی توان کاملاً درک کرد 

  ).س بعدیرجوع شود به زيرنوي(آمده است » آلمانی
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، نقط__ه عطف__ی در رون__د تب__ديل  »اي__دئولوژی آلم__انی«. تس__ويه حس__اب کردن__د ) فوئرب__اخ

  .به حساب آمد» علم«به » سوسياليزم«

در اين کتاب، مفاهيم اساسی، در مورد تفسير ت_اريخ و تحلي_ل جامع_ه س_رمايه داری              

بنياد مفهوم ماترياليستی تاريخ بشری در اين . ، ارائه داده شد »عمل«ه  متکی بر نظري  

ط_رح  » علم«مسئله مرکزی توضيح تاريخ بشر، به مفهوم يک  . کتاب توضيح داده شد   

به مفهوم انتزاع_ی آن،  » طبيعت«و  » علم«بر خلاف نظريات پيشين فيلسوفان،      . گشت

  .اساس ارزيابی شد، بی »انقلاب«و » پراتيک انسانی«بدون ارتباط به 

   را موت___ور تکام___لِ » اي___ده«و » نق___د«م___ارکس، در مقاب___ل هِگ___ل ی ه___ای ج___وان ک___ه  

توض"يح اس"اس و پاي"ه    "تاريخی ی بشری می پنداشتند، اعلام داشت ک_ه مس_ئله ب_ر س_ر          
ني"روی  : "و اينک"ه .." عقايد از طريق پراتيک مادی است و نه توض"يح عم"ل توس"ط اي"ده          

  ٣٥."»نقد«است و نه » انقلاب«ه و ساير تئوری ها، محرکه تاريخ، مذهب و فلسف
اوه___ام  «در اينج___ا، مس___ئله م___ارکس پ___يش از ه___ر چي___ز ديگ___ری دگرگ___ون ک___ردن         

و ) هِگ______ل ی ه______ای ج______وان (» اي______ده آليس______ت«نظري______ه پ______ردازان  » اي______دئولوژيک

           زي___را ک___ه در ه___م شکس___تن اي___ن اوه___ام    . ب___ود) فوئرب___اخ(ه___ای که___ن  »ماترياليس___ت«

، »جامع_ه ی موج_ود  «را برای تکامل تئوری تغيير و تحول انقلابی ی       می توانست راه    

   ،»وض__عيت واقع__ی «اي__ده آليس__تی و  » اوه__ام«برق__رار ک__ردن رابط__ه ب__ين   . هم__وار کن__د 

از ي__ک س__و، درک اي__ده ه__ای    . ب__ود» بش__ر«لازم__ه اش درک ش__رايط م__ادی و واقع__یِ    

 توس_ط فعالي_ت   بشر و از سوی ديگر درک شرايط مادی ئی که قرار است بش_ر        » خود«

  .عملی اش تغيير دهد

در ت_اريخ و زن_دگی اجتم_اعی        » تولي_د «اين موض_وعات، م_ارکس را ب_ه تحلي_ل نق_ش             

        هم"""انطور ک"""ه مح"""يط و مقتض"""يات ب"""ر": م___ارکس اش___اره ک___رد ک___ه. بش___ر ه___دايت ک___رد
بشر نيز در ساختن محيط و مقتضيات ت"أثير      شکل گيری و ساختن بشر تأثير می گذارد،         

                                                 
 انتش""ارات، لن""دن  Lawrence and Wishartب""ه زب""ان انگليس""ی،   » اي""دئولوژی آلم""انی  «-٣٥

   ٥٠، ص١٩٦٥
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بش"ر از حي"وان ه"ا    ": در اينجا تمايز به بشر و حيوان توضيح داده شد که ،٣٦می گذارد
آنها به محض آغاز توليد وسايل معيشت خود، آغاز        ...توسط آگاهی اش متمايز می گردد     

بشر با تولي"د وس"ايل معيش"ت اش ب"ه ش"کل      ... به متمايز کردن خود از حيوان ها می کنند       
در نتيج_ه از دي_دگاه     ٣٧..."قعی خود نيز هس"ت غيرمستقيم در حال توليد زندگی مادی وا    

  . بشريت است"شرط اساسی تمام تاريخ" مارکس، نقش توليد

  .پرولتری رسيد» انقلاب«پس از اين توضيحات مارکس به مفهوم ضرورت 

  

  »»عملعمل««در تئوری در تئوری » » انقلابانقلاب««نقش نقش 
» پيوس_ته «در ت_اريخ بش_ريت، م_ارکس دو مقول_ه     » تولي_د «در تحليل و تحقيق نق_ش      

» مناسبات توليدی«و » نيروی های توليدی«: ی ماترياليزم تاريخی را معرفی کردکليد

او اشاره کرد ک_ه ب_ه     ).  اشاره می کرد   ٣٨»شکل های مراوده  «در آن دوره مارکس به      (

ک_ه همگ_ام   » نيروه_ای تولي_دی  «عللی خارج از تمايل، غرض و اراده ی افراد جامع_ه،       

مناس__بات «ک__املی ناي__ل م__ی آي__د ک__ه   ب__ا ض__رورت اجتم__اعی رش__د م__ی کن__د، ب__ه چن__ان ت    

اين دو مقوله ک_ه ارتب_اط تنگاتن_گ    . موجود، رشد فراتر آن را مسدود می کند      » توليدی

و پيچي_ده ئ__ی ب__ا يک_ديگر دارن__د، در اي__ن مرحل_ه در تن__اقض ب__ا يک_ديگر ق__رار گرفت__ه، و     

 تشديد اي_ن تض_ادِ طبق_اتی،   . تناقض خود را به شکل تضاد طبقاتی به نمايش می گذارند         

در » انق__لاب«اي__ن . را در دس__تور روز ق__رار م__ی ده__د » انق__لاب«ض__رورت عين__ی ي__ک  

جامعه سرمايه داری، نتيج_ه فعالي_ت عمل_ی ع_ده ئ_ی انس_ان ب_ه وي_ژه پرولتاري_ا خواه_د                

. ب_ه مثاب_ه تنه_ا راه ح_ل علم_ی ظ_اهر م_ی گ__ردد       » کم_ونيزم «تح_ت چن_ين وض_عيتی    . ب_ود 

ک روابط اداری که بايد آن را بر قرار  برای ما، کمونيزم ي   ": مارکس اشاره می کند که    
م"ا جن"بش   . يک ايده آل"ی ک"ه ق"رار اس"ت واقعي"ت ب"ا آن انطب"اق گ"ردد، نيس"ت               . کنيم نيست 

                                                 
  . همانجا-٣٦
  .٣١ -٢ همانجا، ص ص -٣٧
٣٨- forms of intercourse  
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           واقع"""ی را ک"""ه وض"""عيت موج"""ود ام"""روزی را ق"""رار اس"""ت دگرگ"""ون کن"""د، کم"""ونيزم         
  ٣٩."می ناميم

ده که تنها خواهان  در اين انقلاب، نقش کارگران به مثابه افرادی بی چاره، فلاکت ز           

پرولتاري_ا ب_ه مثاب_ه عض_و طبق_ه اجتم_اعی ئ_ی            . رهايی خود هستند، ارزيابی نم_ی ش_ود       

در ) ب_ه وي_ژه تولي_دی پيش_رفته     (است که به واسطه ی نقش تعيين کنن_ده اش در تولي_د              

زم_انی  . موقعيت رهبری کل جامعه در مقابل طبقه متخاصم، بورژوازی ق_رار م_ی گي_رد      

ورت انق__لاب پ__ی ب__رد، آن طبق__ه ن__ه تنه__ا خواه__ان ن__ابودی طبق__ه    ک__ه پرولتاري__ا ب__ه ض__ر 

حت_ی خ_ودِ   (بورژوا است، که خواهان از ميان برداشتن همه ی طبقاتی اجتماعی اس_ت            

طبقه ای که در صدر انق"لاب ق"رار م"ی گ"ردد، حت"ی          ": مارکس می گويد که   ). پرولتاريا
به مثابه نماينده ی کل جامع"ه  چنانچه در ظاهر در تقابل با يک طبقه ديگر باشد، از ابتدا   

به عنوان کل ت"وده ی جامع"ه در مقاب"ل ي"ک طبق"ه، طبق"ه ی       ) طبقه(نمايان می گردد، آن     
  ٤٠."حاکم، ظاهر می گردد

از اي_ن ارزي__ابی م__ارکس، ب__ه نظري__ه س__ازماندهی انقلاب_ی، ب__ه مثاب__ه حلق__ه راب__ط ب__ين   

  .تئوری و عمل، می رسد

  

  »»عمل انقلابیعمل انقلابی««به به » » عملعمل««از تئوری از تئوری 
    ب__ه س__اير نظري__ات » نق__د«ی عم__لِ انقلاب__ی، گرچ__ه از  »تئ__وری«دي__دگاه م__ارکس، از 

ايده آليستی و ماترياليستی کهن آغاز کرده و در تقابل آنها قرار گرفته، اما، به خ_ودی       

خ_ود م_ارکس، ک_ه مُبل_غِ        » عم_لِ «حتی تئ_وری    . نمی گردد » عمل انقلابی «خود مبدل به    

ر و تح__ول جه__ان ب__ود، در تحلي__ل نه__ايی ي__ک     انس__ان ه__ا در راس__تای تغيي__  » پراتي__ک«

ب__اقی م__ی مان__د مگ__ر اينک__ه از پاي__ه م__ادی ب__رای تحق__ق عمل__ی آن   » نق__د«ي__ا » تئ__وری«

متکی بر خود، پايه ی مادی برای تغيير و   » تئوری«به اين علت که،     . برخوردار باشد 
                                                 

  .٤٧ همانجا، ص -٣٩
  .٦٢ همانجا، ص -٤٠
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چن_ين  ، )روش_نفکر (حتی چنانچه عده ای آگ_اه  . تحول در جامعه را نمی تواند ايجاد کند      

را به عالی ترين شکل آن پرورش داده باشند، ) »عمل«و » تئوری«تلفيق (نظريه ئی 

از دي_دگاه  . هنوز انتقال اولی ب_ه دوم_ی، ب_دون ي_ک عنص_ر ديگ_ر، ص_ورت پ_ذير نيس_ت             

، ح_زب پرولت_ری ب_ود ک_ه زم_انی جل_وه عين_ی م_ی ياب_د ک_ه                »ديگر«مارکس، آن عنصر    

م__ارکس و انگل__س، ب__رای  . ق__رار گي__رد مس__ئله عمل__ی انق__لاب ط__رح و در دس__تور روز    

به روشن ترين شکل ) ١٨٤٨(» بيانيه کمونيست«نخستين بار اين عنصر عينی را در 

  .آن بيان کرده و در عمل مورد اجرا قرار دادند

اتحادي___ه «م___ارکس و انگل___س هم___راه ب___ا ع___ده ئ___ی ديگ___ر از انقلابي___ون ب___ه تش___کيل   

ر راستای جامعه عمل پوش_اندن      برای مداخله عملی در جنبش کارگری د       ٤١»کمونيست

    نتيج__ه چن__ين فعالي__ت   » بياني__ه کمونيس__ت «. ه__ای خ__ود، مب__ادرت کردن__د   »تئ__وری«ب__ه 

پرولتاري__ای «اي__ن نخس__تين ب__ار ب__ود ک__ه اف__رادی ک__ه مخ__اطبين خ__ود را  . عمل__ی ئ__ی ب__ود

. تلفي_ق م_ی کردن_د   » پراتي_ک عمل_ی  «را ب_ا  » تئ_وری انقلاب_ی  «قرار داده بودند،    » جهان

مارکسيس__تی را غن__ی ت__ر ک__رده و نقط__ه عطف__ی در نظري__ات    » عم__ل«فه__وم اي__ن گ__ام، م 

ب_ه  » تئ_وری انقلاب_ی  «در واقع، با تشکيل حزب ک_ارگری، انتق_ال   . مارکس به شمار آمد 

م__ارکس و ه__م نظره__ايش نش__ان دادن__د ک__ه چن__ين       . ص__ورت پ__ذيرفت » عم__ل انقلاب__ی «

 از ک_ارگران  سازماندهی ئ_ی در راس_تای وح_دت تئ_وری و عم_ل، توس_ط اف_راد مع_دودی          

» ح__زب«تس__مه ی مرک__زی راب__ط چن__ين س__ازماندهی، ني__ز    . انقلاب__ی تحق__ق پ__ذير اس__ت  

حزب__ی متش__کل از متعه__دترين و ج__دی ت__رين عناص__ر جن__بش ک__ارگری   . ٤٢ک__ارگری ب__ود

عم__ل «و » تئ__وری انقلاب__ی«حزب__ی ک__ه راب__ط مس__تقيم آش__تی ب__ين  ). پيش__روی ک__ارگری(

                                                 
م انقلاب""ی، رازی، دي""دگاه سوس""ياليز .، م»در ب""اره ی ح""زب پيش""تاز انقلاب""ی  « رج""وع ش""ود ب""ه  -٤١

  .١٩٩٤، آوريل ١شماره ی 
دي""دگاه سوس""ياليزم انقلاب""ی،    ،»از دي""دگاه م""ارکس طبق""ه و ح""زب  « رج""وع ش""ود ب""ه مقال""ه ی   -٤٢

  .٤شماره ی 

 .  
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ش پيش__روی ک__ارگران را، در  حزب__ی ک__ه توس__ط س__ازماندهی اش بخ__    . اس__ت» انقلاب__ی

چنين حزبی . نهايت، به کل طبقه ی کارگر برای تدارک انقلاب کارگری، مرتبط می کند           

، مارکس و انگلس »بيانيه کمونيست«در . ها می بايستی باشد »کمونيست«متشکل از   

  :اعلام کردند که

خ"ش   از يکسو، يعنی در عمل، پيشرفته ترين و عزم ج"زم ک"رده ت"رين ب      ها کمونيست"
احزاب طبقه ی کارگری هر مملکت را تش"کيل م"ی دهن"د، و در واق"ع بخش"ی هس"تند ک"ه             
هم""ه ی آن ديگ""ران را ب""ه حرک""ت در م""ی آورن""د؛ و از س""وی ديگ""ر، يعن""ی از دي""دگاه         
نظری، آنان نسبت به توده ی عظيم پرولتاريا اين امتياز را دارند ک"ه ب"ه روش"نی، مس"ير      

هدف ف"وتی و  . نهضت پرولتاريا را درک می کنندحرکت، شرايط، و نتايج نهايی و کلی  
متش"کل  : فوری کمونيست ها همان است که همه ی احزاب پرولتاريائی ديگر ني"ز دارن"د       

ک""ردن پرولتاري""ا در قال""ب ي""ک طبق""ه، س""رنگون ک""ردن س""يادت ب""ورژوازی، و تس""خير      
 نتيج"ه گي"ری نظ"ری کمونيس"ت ه"ا ب"ه ه"يچ وج"ه مبتن"ی ب"ر                   . سياسی بوسيله ی پرولتاري"ا    

عقايد و اصولی نيست که اين يا آن به اصطلاح مصلح جهانی کش"ف و ي"ا اخت"راع ک"رده       

  ٤٣."باشد

  

  ::خلاصه ی کلامخلاصه ی کلام
، نم_ی ت_وان ب_ه     »عم_ل «مارکسيزم را ب_دون در نظ_ر گ_رفتن نق_ش مرک_زی فلس_فه ی                 

ح__زب پيش__تاز «ني__ز ب__دون حلق__ه راب__ط آن، يعن__ی » عم__ل«فلس__فه ی . درس__تی درک ک__رد

م_ارکس و انگل_س ب_ا انتش_ار         . تب_ديل گ_ردد   » پراتي_ک انقلاب_ی    «، نمی تواند ب_ه    »انقلابی

                                                 
نظري"ات م"ارکس در بياني"ه کمونيس"ت در م"ورد      .  بيانيه کمونيست، نشر کارگری سوسياليستی   -٤٣

را، » ح"زب پيش"تاز انقلاب"ی   «کيل ، ک"ه ض"رورت تش"      »آنارشيس"تی «حزب کارگری را با نظريات      

از دي"دگاه م"ارکس تش"کيل ش"وراها ن"افی      . ها نفی می کنند، مقايس"ه کني"د      »شورا«زير لوای تشکيل    

شوراها عمدتاً توسط خودکارگران در دوره ی اعتلای تحقق می ياب"د، ام"ا         . حزب کارگری نيست  

  .حزب را کمونيست ها آگاهانه در دوره تدارک انقلابی می سازند
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عم_لِ  «و » تئوری ی انقلابی«، کوشش کردند که مبانی وحدت بين     »بيانيه کمونيست «

  .در درون يک حزب کارگری را ايجاد کنند» انقلابی

  :، در نکات زير نهفته است»عمل«پايه های اساسی فلسفه ی 

پرولتاريا، با تئوری ی عملِ انقلابی پيوند خورده مفهوم جهان بينی تاريخی ی ) الف

  . است

    مفه__وم ماترياليس__تی ت__اريخ، همچن__ان بني__اد ت__اريخی تئ__وری ی عم__ل را تش__کيل     ) ب

  .می دهد

مفهوم فلسفه، به مثابه يک تئوری که راهنمای عمل تغيير و تحول جهان است،          ) ج

  .باشد»  انسانپراتيک«صِرف فراتر رفته و مرتبط با » تفسير«بايد از 

  .قابل تحقق است» عمل انقلابی«، تنها در »عمل«و » تئوری«وحدت ) د

، تنها در درون يک حزب ک_ارگری کمونيس_تی ک_ه من_افع عم_ومی               »عمل انقلابی «) ه

کل طبقه کارگر و مسايل روزمره ی جنبش کارگری را در دستور روز قرار داده، قابل              

  .اجرا است

    رازی. م
  ١٩٩٨ سپتامبر ٢٠
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  تزهای فويرباختزهای فويرباخ
  

  ::تزاولتزاول
 اي_ن اس_ت ک_ه    - از جمل_ه فوئرب_اخ    -نقص اصلی ماترياليسم هم_ه ی فيلس_وفان ت_اکنون           

ب_ه  ] تأم_ل [شيی، واقعيت، جهان محسوس، در آن ه_ا فق_ط ب_ه ص_ورت ع_ين ي_ا نگ_رش             
اين نشان . طور ذهنی درک می شود، نه به صورت فعاليت بشری مشخص، يا پراتيک

، برای مخالفت با ماترياليسم، توسط ايده آليسم ]واقعيت[جنبه ی فعال می دهد که چرا   
بسط داده شد البته فقط به صورت انتزاع_ی چ_را ک_ه اي_ده آليس_م طبع_اً فعالي_ت واقع_ی و                

فوئرباخ در پی اعي_ان مش_خص، واقع_اً متم_ايز     . مشخص را چنان که هست نمی شناسد  
ب_ه  . ا چون فعالي_ت عين_ی نم_ی نگ_رد      از اعيان انديشه، است؛ ولی خود فعاليت بشری ر        

را فع_اليتی اص_التاً بش_ری       ] تئوريک[فقط نظری   » ذات مسيحيت «همين دليل، در کتاب     
م__ی گي__رد و درک خ__ود از پراتي__ک را ب__ه ش__کلی از تظ__اهر حقي__ر جه__ود واران__ه ی آن     

 -عمل_ی «اهميت فعاليت » انقلابی«از اين جاست که وی اهميت فعاليت  . محدود می کند  
  .را در نمی يابد» یانتقاد

  

  ::تزدومتزدوم
مسأله که آيا انديشه ی بشری دارای حقيقتی عينی هست يا ن_ه، مس_أله ئ_ی نظ_ری             "

در پراتي__ک اس__ت ک__ه انس__ان باي__د حقيق__ت، يعن__ی   .  مس__أله ئ__ی عمل__ی اس__ت ک__هنب__وده بل
مناقشه در ب_اره ی واقعي_ت   . واقعيت و توان انديشه اش را، اين جا و اکنون، اثبات کند 

  .“عيتی انديشه ئی جدا از پراتيک، صرفاً مسأله ئی آخوندی استبا بی واق
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  ::تزسومتزسوم
آن مسلکماترياليس_تی ک_ه آدمي_ان را محص_ول اوض_اع و اح_وال و تربي_ت م_ی دان_د و          
معتقد است که برای تغيير آدميان بايد اوضاع و احوال و تربيت را تغيي_ر داد فرام_وش         

 می يابد و اين خودِ مربی اس_ت ک_ه ني_از        می کند که اوضاع دقيقاً به دست آدميان تغيير        
از ديدگاه چنين مسلکی، جامعه ناگزير به دو بخش تقسيم می ش_ود ک_ه     . به تربيت دارد  

  ).مثلاً نزد رابرت اوون(يک بخش آن بالاتر از خود جامعه است 
تقارن تغيير اوضاع و احوال و تغيير فعاليت بشری، يا تغيي_ر خ_ود ب_ه خ_ود، را فق_ط              

  .تيک انقلابی می توان نگريست و به نحوی عقلانی درک کرددر وجه پرا
  

  ::تزچهارمتزچهارم
فوئرباخ، بر اساس خود بيگانگی انس_ان، ک_ه پدي_ده ی دي_ن اس_ت، جه_ان را دوگان_ه              

گ_اه ب_ر   ن آ يک جهان دينی، که موضوع تصور اس_ت، و ي_ک دني_ای واقع_ی        : می پندارد 
او . آن اس_ت مس_تحيل کن_د   آن می شود ک_ه جه_ان دين_ی را در دني_ای واقع_ی ک_ه پاي_ه ی                  

زيرا آنچ_ه باي_د توض_يح    [غافل است که با اين کار هنوز مسأله به قوت خود باقی است     
به وي_ژه اي_ن اس_ت ک_ه چ_را دني_ای واقع_ی از خ_ود ج_دا ش_ده، ب_ه ص_ورت قلم_روی                 ] داد

اين جدا شدن فقط بر اساس از خود گسيختگی و تضاد . مستقل در ابرها تثبيت می يابد
پس نخست بايد جه_ان را در تض_اد آن درک ک_رد    .  واقعی تبيين پذير استدرونی دنيای 

ب_ه عن_وان   . تا سپس بتوان آن را با اقدام انقلاب_ی و ح_ذف تض_اد عم_لاً دگرگ_ون س_اخت              
مثال، همين که دريافتيم که خانواده ی زمينی راز خانواده ی آس_مانی اس_ت ديگ_ر باي_د               

و دگرگ_ون ک_ردن انقلاب_ی آن در       ] ک س_و  از ي [به انتقاد نظری همان خانواده ی زمينی        
  .پرداخت] از سوی ديگر[عمل 
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  ::تزپنجمتزپنجم
فوئرباخ، ناراضی از انديشه انتزاع_ی، ب_ه نگ_رش حس_ی روی م_ی آورد؛ ام_ا جه_ان                   

  .پراتيک مشخص انسان در نظر نمی گيرد] محصول[محسوس را چون 

  

  ::تز ششمتز ششم
که ذات ] در نظر نمی گيرد [فوئرباخ گرچه ذات دينی را در ذات بشری حل می کند، اما

اي_ن ذات، در واقعي_ت   . بشر امر انتزاعی در درون فرد بشری جدا از افراد ديگر نيس_ت      
از آن جا که فوئرباخ به نقد تحقيقی اين . خويش، مجموعه ئی از روابط اجتماعی است

  : موجود واقعی نمی پردازد، ناگزير
د يک فرد انسانی متن_زع و ج_دا از   می گيرد، و با فرض وجوجريان تاريخ را ناديده  -١

  .ديگران، روح دينی را چيزی تغيير ناپذير و به خودی خود موجود می پندارد
، به عنوان کليت درون_ی گن_گ،   »نوع« را فقط به عنوان ٤٤ در نتيجه، وجود بشری -٢

  .که محمل صرفاً طبيعی ارتباط افراد با يکديگر است، در نظر می گيرد
  

  ::تز هفتمتز هفتم
خود محصول اجتماعی اس_ت و خ_رد       » روح دينی «وئرباخ توجه نمی کند که      بنابراين ف 

  .انسانی مجردی که وی تحليل می کند، در واقع به يک شکل اجتماعی معين تعلق دارد
  

  ::تز هشتمتز هشتم
راه حل عقلانی همه ی رموزی ک_ه تئ_وری   . هرگونه زندگی اجتماعی ذاتاً پراتيک است    
  .انی و در درک اين پراتيک نهفته استرا رازپنداری می کشاند در پراتيک انس

                                                 
  ).مترجم(را انگلس افزوده است » بشری« صفت - ٤٤
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  ::تز نهمتز نهم
، يعن__ی ماترياليس__می ک__ه فعالي__ت  ]متأم__ل[ب__الاترين نتيج__ه ئ__ی ک__ه ماترياليس__م نگرش__ی   

اف_راد  ] تأم_ل [حواس را فعاليتی پراتيک نمی يابد، بدان می رس_د همان_ا ش_يوه نگرش_ی                
  .جدا از هم در جامعه ی مدنی است

  ::تز دهمتز دهم
ديدگاه ماترياليسم نو جامع_ه ی بش_ری   . است» مدنی«عه ديدگاه ماترياليسم کهن جام  

  .يا بشريت اجتماعی است

  ::تز يازدهمتز يازدهم
مس_أله ام_ا ب_ر س_ر     . فيلسوفان تنها جهان را به شيوه ه_ای گون_اگون تعبي_ر ک_رده ان_د        

 .دگرگون کردن جهان است
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